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 شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابـان خود را به شـماره 0۹0۳۹۲5۸۶۶۷   در پیام رسـان ایتا بفرسـتید.

فرزانه شهامت| عملکرد درخشان نیروهای هوافضای کشورمان 

در جنگ تحمیلی سوم، مرهون تلاش رزمندگانی مثل شهید رضا 
محمـدزاده اسـت کـه بـه بهـای جـان خـود، مسـیر پیشـرفت ایـن 
صنعـت بومی را هموار کردنـد. هفته پیش، جمعی از اهالی محله 
مهـرگان بـه منـزل ایـن شـهید رفتنـد و مراتـب قدرشناسـی خـود را 
کید آیت ا...سـید  بـه خانـواده  اش  ابـراز کردنـد. این دیـدار پیـرو تأ
مجتبـی حسـینی خامنه ای، رهبـر معظـم انقـلاب اسـلامی، بـرای 

تکریـم خانواده شـهدا صورت گرفت.
شـهید محمـدزاده، از هم رزمـان شـهید حسـن طهرانی مقدم بود 
کـه سـال ۸۹، حیـن انجـام پرتـاب موشـک های سـپاه در منطقـه 

ج و در بیست و هشت سالگی به شهادت رسید. عملیاتی کر

کر شاندیز، از شهروندان محله گاز  صدیقه ذا
که پای ثابت اجتماع های شبانه است، وقتی 
دید در گردهمایی مردمی، متقاضیان پرچم 
ایران پرتعداد هستند، تصمیم گرفت با خرید 
و اهدای پرچم، آن ها را شاد کند و قدمی هر 
چند کوچک برای پرشورتر کردن اجتماعات 
بردارد. او می گوید خود نیز قبلا در جریان حضور 
در یکی از همین اجتماع ها پرچم ایران را از یکی 
از شهروندان، هدیه گرفته است و حالا دوست 
دارد خودش نیز این تجربه شیرین را با دیگران 
کنون 10پرچم ایران را با  ک بگذارد. او تا به اشترا

هزینه شخصی خریده و اهدا کرده است.

مسـجد امیرالمؤمنیـن)ع( در محلـه مسـلم، صبـح ایـن روزهـا، محـل 
رفت و آمـد والدیـن و دانش آموزانـی اسـت کـه متقاضـی ثبـت نـام و 
اسـتفاده از برنامـه آموزشـی هسـتند. آن طور کـه فعـالان مسـجدی 
برنامه ریزی کرده اند قرار است با همراهی معلمان جهادی، درس های 
مقطـع ابتدایـی به رایـگان تدریـس شـود تـا مجازی بـودن کلاس هـا 
در شـرایط جنگـی کنونی، لطمـه ای به کیفیت آمـوزش دانش آموزان 
وارد نکنـد. کلاس هـا بـه تفکیـک پایه هـای تحصیلی، عصـر روزهای 

زوج برگـزار خواهد شـد.

3

تکریم شهید محله○●�

شادی همشهریان با اهدای پرچم○●�

جهادعلمی در مسجد○●�

شماچه خبر

فهیمه فرخی، عکاس شهرآرا و شهروند محله عباس آباد، اقدام به برگزاری 
دوره ای آموزشـی بـرای نوجوانـان مسـتعد و علاقه منـد بـه هنـر عکاسـی 
کرده است. در این دوره رایگان که هفته پیش در مسجد قائمیه واقع در 
محلـه شـهید قربانی برگزار شـد، آمـوزش مبانی عکاسـی و رفـع ایرادهای 
تصاویـر ثبت شـده از سـوی هنرجویـان، انجـام شـد. شـرکت کنندگان در 

ایـن دوره رایـگان، نوجوانانی بودنـد که در اجتماع های شـبانه منطقه،
مسـئولیت ثبت تصاویر حضور مردم و نشـر آن هـا را برعهده دارند.

نذر مهارت○●�

شهر خبر

3
هموار شدن پیاده رو  برای شهروندان 

شـهرداری منطقـه 3 از ابتـدای سـال گذشـته 2هزار و ۹۹0 متر مربـع از پیاده روهـای منطقـه 
را بهسـازی کـرده اسـت. از مهم تریـن ایـن پروژه هـا می تـوان بـه پیاده روسـازی خیابـان 
بـلال بـه مسـاحت 1350 متر مربـع و خیابـان خواجه ربیـع بـه مسـاحت 500 متر مربـع 

اشاره کرد.

آمادگی برای روزهای جنگی

دوره های آموزشی ایمنی «شهروند آماده» دوام ثامن با حضور ۸50 شهروند منطقه 3 برای 
ارتقای آمادگی محلات دربرابر شرایط بحرانی برگزار شد. این دوره ها که از ابتدای جنگ در 
پنجاه مسـجد و فرهنگ سرا در محله های رسـالت، خواجه ربیع، بلال، مهرگان، کشمیری،
قرقی، طبرسی شمالی و مهر مادر، بهمن، سیس آباد برگزار شده است، همچنان  ادامه دارد.

ک و نخاله ک سازی منطقه از خا پا

ک و نخاله ساختمانی از   اداره خدمات شهری منطقه ما سال گذشته،  2۹ هزار و 5۹5 تن  خا
معابر، کوچه ها و محله های منطقه3 جمع  کرده و به محل های مجاز انتقال داده است.

 بخـش عمـده ایـن نخاله هـا از محـلات رسـالت، مهـرگان، کشـمیری، عباس آبـاد، بهمـن و 
دیگـر نقـاط پررفت وآمـد منطقـه جمـع  شـده اسـت.

�لبه های مدرسه ��رت مهدی(��) موکب متفاوتی بر�ا کرده اند

ج�اد ��هن�ی در سن�� �یابان

فیضی|هم زمـان بـا روزهای نبـرد تمام عیار بـا جبهه اسـتکبار، جمعی 

از طـلاب جهادی مدرسـه علمیـه حضرت مهدی)عج( در محلـه خیرآباد، با برپایی 
«موکـب حضـرت مهدی )عـج(» در نقـاط مختلـف شـهر، روایتـی تـازه از جهـاد فرهنگـی 

و پشـتیبانی مردمـی رقـم زده انـد؛ جایـی کـه گفت وگـو، کتـاب، خطاطـی و نـوای دمامـه،
همـه تبدیل به سـلاح می شـود.
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. . . یــت ا هنگــی آ ن فر نو کا | مت نــه شــها ا ز فر

، هفتــه  ر ر محلــه گلشــو نی د صفها فی ا شــر شهید ا
پیــش میزبــان یــک رویــداد ورزشــی پرهیجــان بــرای 
نوجوانــان پســر و والدینشــان بــود. ایــن برنامــه کــه 
در محــل مســجد امام ســجاد)ع( و بــا مشــارکت هیئــت 
انجمن هــای ورزشــی و هیئــت تیرانــدازی اســتان 
برگزار شــد، شــامل مســابقاتی مثل بازی های فکری،

طناب کشــی، تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی و دارت 
بــود. در حاشــیه ایــن مراســم میز مشــاوره طب ســنتی 
بــا هــدف اصــلاح ســبک زندگــی شــرکت کنندگان 

نیــز برگــزار شــد.

ز اهالـی محلـه  منـزل خانـم اسـماعیل پور، ا
شهید قربانی، در سالروز شهادت امام صادق)ع(
میزبان یک روضه خانگی سـاده و بی ریا بود.
ایـن محفـل کـه بـه یـاد رهبـر شـهید انقـلاب 
اسـلامی برگـزار شـده بـود، علاوه بـر فضـای 
عزاداری ایشان و دیگر شهدای مظلوم جنگ 
سـی و تبیینـی  د حما یکـر و ، ر م تحمیلـی سـو
داشت. جمع خوانی دعای چهاردهم صحیفه 
سـجادیه بـه نیـت پیـروزی رزمنـدگان اسـلام 
ز  ، یکـی ا کیدهـای رهبـر شـهید بـود ز تأ کـه ا
برنامه هـای ایـن دورهمـی مؤمنانـه بود که با 
تشـریح ویژگی هـای رهبـری، قرائـت حدیـث 
شـریف کسـا، قرآن خوانی و دعا برای سلامتی 

امام زمان)عـج( همـراه بـود.

شادی و سلامتی در مسجد○●�

روضه خانگی به یاد رهبر شهید○●�

شماچه خبر

4

مسـجد سـلمان در محلـه پنجتن، ایـن روزها بـه پایگاهی بـرای تعلیم و 
تربیت دانش آموزان محله تبدیل شده است. بر اساس ارتباط تنگاتنگی 
کـه میان این مسـجد و مدارس محله ایجاد شـده اسـت، برخی معلمان 
مقطـع ابتدایـی، متوسـطه اول و متوسـطه دوم، کلاس هـای درسـی 
خـود را به صـورت حضـوری، در مسـجد برگـزار می کنند. اسـتقبال از این 
کلاس هـا کـه برگزاری شـان، از یک ماه پیـش کلید خورده اسـت، طوری 
گسـترده اسـت کـه هـر روز از ۸ تـا 16، دروس مقاطـع مختلـف به صـورت 
منظـم بـا حضـور دانش آمـوزان و معلمـان، تدریـس می شـود. مـدارس 

مهیار، والفجر، شهید کمالی، تختی در این برنامه، مشارکت دارند.

مدرسه در مسجد○●�

هفتــه پیــش، بولــوار شــهیدآوینی در محلــه پنجتــن، بــه اجتمــاع 
د کــه  ه بــو یــل شــد ی تبد ر ا خه ســو چر و ی د ی هــا د هــه نو د
می خواســتند ارادت و حمایــت خــود را از انقــلاب اســلامی ایــران 
لــ�  نشــان دهنــد. آن هــا کــه جمعیتشــان بــه حــدود صــد نفــر با
می شــد، بــا  همراه داشــتن پرچــم ایــران و دست نوشــته هایی بــه 
یــاد دانش آمــوزان شــهید میناب و دیگــر شــهدای جنــگ تحمیلــی 
ســوم، در ایــن گردهمایــی ورزشــی و نوجوانانــه شــرکت کردنــد.
کلانتــری گلشــهر نیــز تأمیــن امنیــت مســیر دوچرخه ســواری بــرای 

ــر عهــده داشــت. ــان را ب رکاب زن

نوجوانان، پا در رکاب انقلاب○●�

ب�یجیان محله شهیدقربانی از من�ل  �دری رهبر شهید بازدید کردند

�انه ماند�ار در دل تار��

فیضـی| جمعـی از بسـیجیان پایـگاه مقاومت بسـیج شهید شـهریان 

در محلـه شـهیدقربانی از منـزل پـدری  رهبـر شـهید قبـل از پیـروزی انقـلاب 
اسـلامی در انتهـای خیابـان سرشـور مشـهد بازدیـد کردند. ایـن منزل نشـان دهنده 

زندگـی و زمانـه حضـرت آیـت ا... خامنـه ای قبـل از انقـلاب اسـت؛ منزلـی پـر از خاطـره،
اتفـاق و حادثـه در خاطره انگیزتریـن و پرالتهاب تریـن سـال های مبارزاتـی رهبـر 

انقـلاب علیـه رژیـم طاغـوت.

شهر خبر

4
سالی که برای درختان نیکو بود

سـال گذشـته اداره فضـای سـبز منطقـه 4 سـال پـرکاری داشـت. در ایـن مـدت، ایـن اداره،
2۹۸ درخـت خشـک تنومنـد را قطـع و بیـش از 33هـزار درخـت را هـرس و رفـع خطـر کـرد تـا 
درختان رشد بهتری داشته باشند. همچنین باغبانان این اداره 5هزارو500متر مربع پرچین 
جدید کاشتند و 605هزار مترمربع هم پرچین برای حف� فرم و سلامت گیاهی هرس کردند.

دوشنبه های پاس� گویی

دوشنبه گذشـته، اولیـن جلسـه ملاقـات مردمـی مهـدی حسـین زاده، شـهردار منطقـه4 در 
سـال 1405، بـا حضـور معاونـان و رؤسـای اداره هـای ایـن منطقـه برگـزار شـد. در جریـان ایـن 
ح شـده ازسـوی شـهروندان بررسـی شـد و شـهردار  جلسـه، تعـداد 6 مـورد از پرونده های مطر
منطقه پس از بررسـی درخواسـت ها و جزئیات، دسـتور لازم را به مسئولان مربوط اعلام کرد.

ک �اهر نو برای شهر پا

اداره خدمـات شـهری منطقـه4 مـاه گذشـته، بیـش از ۷۸هـزار متـر از جـداول را به صـورت 
طولـی رنـگ  کـرد و تعـداد 1500پایـه تابلـو ترافیکی بـا رنگ آمیزی مجـدد، ظاهری نـو به خود 
گرفـت. این اداره همچنیـن 3هزار بولارد رنگ آمیزی کردتا علاوه بـر حف� ایمنی به زیبایی 

بصـری شـهری نیـز کمک کننـد و 240مخـزن 1100لیتری زباله نیز زیباسـازی شـده  اسـت.
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اینجا، در نزدیک ترین نقطه به حرم و کنار 
علی بن موسـی الرضا)ع(، موکب کوچکی راه انداخته اند.

چای لیمو می دهند. آخر شـب هم شـام مختصری و بعد تا هروقت 
مردم در خیابان ها باشند، آن ها هم هستند و هرکاری از دستشان بربیاید،

انجـام می دهنـد. جـای نقلی کوچکی درسـت کرده اند که همه بـه عربی به مردم 
خوشـامدگویی می کننـد. بـوی چـای و لیمـو در هـوا پخـش می شـود و بـا بـوی خیابان و 

حضـور آدم هـا قاتی می شـود. کنار جمعیتـی که هر شـب پرچم به دسـت، خیابان ها را ترک 
نمی کنند. آدم هایی که انگار آمده اند فقط بایستند؛ کنار هم،  بی آنکه سازمان دهی خاصی 

شـده باشـند.  حضورشـان خـودش یک جمله اسـت، یک اعـلام. با تیـپ و قیافه هـای مختلف.
گـر حـال و  گـر خسـته  شـوند  روی نیمکـت ایسـتگاه های بی آرتـی و اتوبـوس می نشـینند و ا ا
حوصله  داشته باشند توی دل جمعیت می ایستند. این حضور ،  دوستان عرب عراقی مان را 

شگفت زده کرده است. ابوثائر می گوید:«هر شب که می خواهم برگردم به محل اقامتمان،
بـه رفقایـم می گویـم ایـن مـردم چـاره ای ندارنـد؛ زیـرا محکوم بـه پیـروزی هسـتند.» این 

جملـه را بـا قطعیـت می گویـد؛ نـه از روی تحلیـل، کـه از روی نوعـی یقیـن درونـی. از 
نـگاه پیرمـردی کـه سـال ها هم دیکتاتـوری صـدام را تجربه کـرده و هم حضور 

اشـغالگران در محل زندگی اش را. برای همین به این مردم که هرشـب 
بـه محلـه طلاب و سـایر نقاط شـهر می آیند افتخـار می کند و به 

ایـن وحـدت و همدلی و یکدسـتی، احتمـالا غبطه 
می خورد.

سردر موکبشان پرچم عراق، لبنان، ایران 
و باقـی گروه هـای مقاومـت آویـزان اسـت. رنگ هـا در بـاد 

تکان می خورند و هرکدام نشانه یک جغرافیاست، اما کنار هم معنای 
دیگری پیدا می کنند. چند جان در یک بدن. خونی که جاری  است و دل های 

ناامیـد را زنـده می کنـد. خودشـان بـا دشداشـه و پرچـم ایـران دور موکـب می چرخنـد.
بـا مـردم حـرف می زننـد، عکـس می گیرنـد، می خندنـد و همراهـی می کننـد و بـا  زبـان عربـی 

بـا هـم حـرف می زننـد، بـدون اینکه نگـران فهمیـدن معنـی لغات باشـند. کـی از کجا آمـده مهم 
نیسـت؛ مهـم ایـن اسـت کـه اینجـا بـرای هـدف مشـترکی ایسـتاده اسـت. زبان هـا فـرق می کنـد امـا 

نگاه هـا نـه؛ زیـرا در نهایـت ایـن حضـور بـرای تحقـق یـک نـگاه و یک هـدف شـکل گرفته اسـت. علی 
هـادی، یکـی از جوان هـای گـروه، ایسـتاده پشـت دیـگ و چـای لیمـوی داغ می ریـزد تـوی اسـتکان.
گاه  بخـار از اسـتکان ها بـالا مـی رود و صورتـش را نیمه پنهـان می کند. می گویـد:«روزهـای اول ناخودآ
بـه مـردم می گفتـم زوار امـام حسـین)ع( خـوش آمدیـد! و مثـل راه پیمایـی اربعیـن، از همـه خواهـش 
می کـردم بـدون خـوردن چای از کنارمان رد نشـوند.» هـادی لبخند می زند، انـگار دارد صحنه ای 

را دوبـاره می بینـد:«مـدام خودم را وسـط موکب های اربعیـن در عراق می بینـم. عادت کرده ام 
دوستان ایرانی ام را آنجا ببینم. انگار همه شان را می شناسم. برای همین همان جمله ها 

«وقتـی می آینـد کنـار  را اینجـا هـم تکـرار می کنـم.» مک�ـی می کنـد و ادامـه می دهـد:
موکـب، خوشـحال اند. راضی انـد. بـه ما به چشـم برادر نـگاه می کننـد. برادرانی 

کـه بایـد در روزهـای سـخت کنـار هـم باشـند. مـن از ایـن نـگاه ذوق 
می کنـم. انـگار ما یک خانواده ایم.» و بعـد دوباره با صدای 

بلند به زائران حسین)ع( خوشامد می گوید!

روایت موکب �رب ها که ا�� شب ها کنار مردم محله ��ب در سن�ر خیابان ه�تند

ا��انی ها و ��ا�ی ها در ا����اه ب�ادری
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قاسـم فتحی| ابو ثا�ـر از بغـداد آمـده؛ ایسـتاده وسـط چهـارراه بـرق محلـه طـلاب و دسـتش را دور پرچم 

ایران حلقه کرده اسـت. جایی که شـب ها از آدم خالی نمی شـود. یک نفر از همشـهری هایمان می آید جلو 
و پیشـانی  ابوثا�ـر را می بوسـد. می گویـد شـبی نبـوده کـه نیامـده باشـم. دیگـر عادت کرده هرشـب بـا پرچم 
و دخترهـای دوقلـوش بیایـد اینجـا. بعـد بـا خانـواده دیگـری چاق سـلامتی می کننـد. همـه انـگار همدیگـر را 
شـناخته اند. بـاب آشـنایی و دوسـتی در شـب های جنـگ بـاز شـده اسـت. خیابان هـا انـگار حافظـه دارنـد؛
هر شـب، رد پاهـا را نگـه می دارنـد و دوبـاره همـان جمعیـت را  فـرا می خواننـد. ابوثا�ـر و یـک گـروه چندنفـره،
همه شـان تقریبـا ارتباطـی بـا آسـتان مقـدس حـرم ح�رت عبـاس)ع( دارنـد و تعدادی شـان هـم همان جـا 
مشـغول به کارند. آن ها از همان روزهای اول هجمه دشـمن به ایران، تصمیمشـان را گرفتند. نشسـتن و 
نگاه کـردن برایشـان ممکـن نبـود. بایـد می آمدند. بایـد کاری می کردند. کمک های مردمـی را جمع کردند، با 

هـزار زحمـت از مرزهـا عبـور کردنـد و خودشـان را بـه مشـهد رسـاندند. راه، راه آسـانی نبـود. هـر قدمـش بـا 
تردیـد و انتظـار و خبرهـای ضدونقی� همراه بود. اما چیزی در دلشـان ثابت مانده بود؛ اینکه باید برسـند.

تصورشـان چیـز دیگـری بـود. فکـر می کردنـد مشـهد هـم زیـر بمبـاران اسـت. تصویـر شـهری در دود و آتـش 
را در ذهـن داشـتند. امـا وقتـی رسـیدند، شـهر را متفـاوت دیدنـد. خبـری از آن تصویـر نبـود، امـا حال وهـوای 
شـهر چیـز دیگـری بـود؛ حال وهوایـی کـه آن هـا را در کنـار امام رضا)ع( و مـردم شـهر امام رضا)ع( نگه داشـت.

لا یازده روز اسـت  شـهری کـه در �اهـر آرام اسـت امـا زیـر پوسـتش، یـک بی قـراری جمعـی جریـان دارد. حـا
کـه مانـدگار شـده اند. بع�ـی از رفقایشـان بـه شـهرهای دیگـر رفته انـد؛ تهـران، اصفهـان و جاهـای دیگـر.

هر جـا کـه نیـاز بـوده، پخـش شـده اند تـا کمک هـای نقدی را به دسـت مـردم برسـانند.
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هیچ کدامشان از 
طبقات خاص یا ثروتمند نیسـتند. همان 

مردمی انـد کـه در محـرم و صفـر، بـا دسـت های خالـی امـا 
دل هـای بـزرگ، از زائـران پذیرایـی می کننـد. ابوثائـر می گویـد:«مـا 

خودمان هم در تنگنای معیشـتی هسـتیم. اما وقتی برادران دینی مان به 
مشـکل می خورنـد، ایـن موضـوع کنار مـی رود و باور جـای آن را می گیـرد.» و بعد، با 

لحنـی کـه بیشـتر شـبیه جمع بنـدی اسـت، می گویـد:«مـا از خودمـان می گذریـم، حتی 
گـر ضرری به  از جانمـان، تـا کنـار مـردم باشـیم. ایـران و عراق دو جـان در یک تن هسـتند. ا

ایـران برسـد، ما هم متضـرر می شـویم و برعکس.»
شـب کـه جلوتـر مـی رود، جمعیـت کمتـر نمی شـود. پرچم هـا هنـوز بـالا هسـتند. صداهـا در هـم 
می پیچـد. گاهـی شـعار، گاهـی حرف هـای آرام، گاهـی خنـده. موکـب عراقی هـا روشـن مانـده 
اسـت. چـای لیمـو هنوز داغ اسـت. اسـتکان ها دست به دسـت می چرخد و کسـی بـرای رفتن 
عجلـه ای نـدارد. در ایـن چهـارراه، چیـزی فراتـر از یـک ایسـتگاه پذیرایـی شـکل گرفتـه 

اسـت. فاصله هـا کوتاه شـده اند. بغـداد، تهران، مشـهد، همه در یک قاب جـا گرفته اند.
 ابوثائر و رفقایش هر شب جمع می شوند، برمی گردند، و دوباره فردا می آیند. انگار 

این ایستادن، پایانی ندارد. چهارراه برق حالا فقط یک تقاطع نیست. جایی 
اسـت کـه در آن، بـرادری، نـه به عنوان شـعار، کـه به عنـوان یک عمل 

روزمره، هر شب تکرار می شود. جایی که یک استکان چای 
لیمـو، می توانـد فاصلـه دو کشـور را بـه انـدازه 

یک قـدم کم کند.

یکی دیگر از اعضای گروه شمرده شمرده 
حـرف می زنـد. بلنـد و رسـا و بلیـ�، طـوری کـه کلماتـش وزن 

پیـدا می کننـد، مثـل همـه عرب هایی کـه حتی حـرف زدن عادی شـان هم 
بلنـد اسـت و غـرّا؛«مـا از عـراق آمده ایـم کـه شـهادت سـید علی خامنـه ای، رهبـر انقلاب،

را بـه مـردم ایـران تسـلیت بگوییـم و در غمشـان شـریک باشـیم. آمده ایـم بـه انـدازه خودمـان 
کمـک کنیـم. بـا تمـام وجودمـان، بـا کمـک بچه هـا و جوان هـا و پیرمردهـا، مبلغـی جمـع کرده ایـم. ناچیـز 

اسـت، امـا از دل آمـده. مـا وقتـی در خیابـان هسـتیم، در ایـن موکـب حضـور داریـم و بعـد برمی گردیـم بـه محـل 
اقامتمـان. امـا دلمـان همین جاسـت. پیـش همیـن مردمـی کـه انـگار قرار نیسـت بـه این زودی ها خسـته شـوند.»

 او ادامـه می دهـد:«مـن شـک نـدارم پیـروزی از آنِ جمهـوری اسـلامی ایـران اسـت. این یـک جنـگ معمولی نیسـت. این 
معرکـه ای بیـن حـق و باطـل اسـت. از نـگاه معنـوی، ایـن پرچم هـا زمیـن نمی افتـد، بلکه خون شـهدا آن هـا را بالا نگه داشـته.

کنان این مسـیر هسـتیم؛ مسـیر شـهادت و ایسـتادگی.» همـه ما سـا
در میـان جمـع، یکـی از جوان هـا هسـت کـه از دوربین فـرار می کند. هر بـار که لنز به سـمتش می رود، خـودش را کنار می کشـد. انگار 

دیده شـدن، چیـزی از کارش کـم می کنـد. مترجمـش توضیـح می دهـد: او حتـی در عـراق و مسـیر اربعیـن هم تـلاش می کنـد در هیچ 
تصویـر و فیلمـی نباشـد. بـاور دارد خـادم امام حسـین)ع( فقط با او دیده می شـود، نه جـای دیگر.

ایـن نوعـی از خدمـت اسـت کـه در سـکوت تعریـف می شـود. بی نـام، بی چهـره. حضـوری کـه هسـت، امـا خـودش را اعـلام نمی کنـد.
در شـلوغی موکـب، او بیشـتر از همـه شـبیه سـایه اسـت؛ در رفت وآمـد، در کار، در خدمـت. راسـتش مـن بیشـتر از همـه او را بـا چشـم 
دنبـال می کنـم و بیشـتر از باقـی، دل بسـته ایـن خصیصـه  کمیابـش می شـوم. دوبـاره برمی گـردم سـراغ ابوثائـر و از او می پرسـم 

وقتـی خبـر شـهادت رهبـر انقـلاب را شـنید، چه کـرد. کمی سـکوت می کند. انـگار دوباره بـه همان لحظـه برمی گـردد؛«اول باور 
نکردیـم. رسـانه هایی خبـر را منتشـر کردنـد کـه بـه آن هـا اعتمـاد نداشـتیم. با این حـال، تـه دلمـان خالـی 

شـد. حـس تهی بـودن داشـتیم.»
بعـد آرام تـر ادامـه می دهد:«وقتی خبر تأیید شـد، به خصـوص در جنوب عراق، مردم از صبح تا شـب 
بیـرون آمدنـد. عـزاداری کردنـد. چنـد روز در خیابان هـا بودنـد.» تصویـری کـه توصیـف می کند، از 
مرزهـا عبـور می کنـد؛ خیابان هایی در کشـوری دیگر که برای فقدانی در این سـو، سـیاه پوش 
شـده اند، بـرای کسـی کـه بودنـش بـرای خیلی هـا قوت قلـب بـود و عراقی هـا شـاید بهتـر از 

هـر کشـور دیگری در این دنیا معنـی نبودنش را می دانند.

ر�� ��� ������ایا��ـ��دن
����راه��ق،
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بعـد از حملـه دشـمن صهیونی آمریکایـی بـه ایـران، سـؤال اصلـی 
برایشان این بوده: چه باید کرد؟ من هم از او درباره این می پرسم 
که چه فکر می کردند و چه خیال ها در گمانشـان می دوید. ابوثائر 
«از روز اول بـا دوسـتانمان صحبـت می کردیـم. جلسـه  می گویـد:
می گذاشـتیم. اینکـه چطـور کمـک کنیـم و چـه کاری از دسـتمان 

برمی آیـد و چطـور بایـد راه بیفتیـم و کجاها برویم.»
می گویـد بعضی هـا تردیـد داشـتند، بعضـی کمـک مالـی را ناچیـز 
و کـم می شـمردند؛«تعـدادی از دوسـتانمان می گفتنـد ایرانی هـا 
خودشـان روی پـای خودشـان ایسـتاده اند و نیـازی بـه کمـک مـا 
ندارند. اما برای بعضی ها، این پاسخ کافی نبود. ما نمی توانستیم 
�، هم عرف، بی تفاوت باشیم. وجدانمان اجازه نمی داد. هم شر

هـم نگاه انسـانی می گفـت بایـد کاری کنیم.»
نقطه عطف، وقتی بود که فتوای آیت ا... سیستانی صادر شد. این 
فتـوا همه چیـز را تغییـر دارد و نقطـه پایانـی بـود بر تمـام دودلی ها؛

«بعـد از آن، همـه تـکان خوردنـد. بچـه، جـوان، زن و مـرد. هرکسـی 
هرچه از دسـتش برمی آمد، انجام داد. هرکسـی هر مقدار پولی که 
داشـت، کمک کرد.» کمک هـا جمع آوری و تصمیم ها قطعی شـد.
و بعـد سـاعت و روز حرکـت را مشـخ� کردنـد و در اولیـن فرصـت 
راه افتادنـد بـه سـمت ایـران. حـالا یـازده روز اسـت کـه این گـروه در 
محله طلاب مسـتقر شـده اند و مأموریتشـان رو به پایان اسـت. اما 
فقط اینجا نیسـتند. بخشـی از دوستانشـان در تهران اند، بخشـی 
در شـهرهای دیگـر. آن هـا شـبیه یـک جریان انـد؛ آرام امـا پیوسـته 
هر جـا کـه بایـد حضـور پیـدا می کننـد. از دل مردم آمده انـد و به دل 
مردم وصل می شـوند. کمک ها را می رسـانند، کنار آسیب دیدگان 

می ایسـتند، و بعـد بی هیاهـو بـه نقطه بعـدی می روند.

از ��د�ـ� �ـ� ����؛ ���ا�� �ـ� ��� ��ـ� را ����� داد

دل هـای بـزرگ
خودمان هم در تنگنای معیشـتی هسـتیم

مشـکل می خورنـد
لحنـی کـه بیشـتر شـبیه جمع بنـدی اسـت

از جانمـان، تـا کنـار مـردم باشـیم
ایـران برسـد، ما هم متضـرر می شـویم و برعکس

شـب کـه جلوتـر مـی رود
می پیچـد. گاهـی شـعار

اسـت. چـای لیمـو هنوز داغ اسـت
عجلـه ای نـدارد

اسـت. فاصله هـا کوتاه شـده اند
 ابوثائر و رفقایش هر شب جمع می شوند

این ایستادن
اسـت کـه در آن

 بـرای کسـی کـه بودنـش بـرای خیلی هـا قوت قلـب بـود و عراقی هـا شـاید بهتـر از 
هـر کشـور دیگری در این دنیا معنـی نبودنش را می دانند.

� ������ ا�ا�ایا ���� �����
�����

ق�ق�ق،
���� اراراه ر�ر� ����� ����
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خیاط قدیمی محله گاز، برای کمک به رزمندگان، نخ و سوزن در دست دارد

معنا دادن به کاسبی، در روزهای جنگ
3

راه تجربه

جانشـان را کـف دسـت گرفتـه  و پـای لانچر هـا ایسـتاده اند کـه احتمـالا 
ماه هاسـت که گذرشان به هیچ شـهری نیفتاده و چه نیروهای امنیت 
و پلیس هـا کـه بودنشـان امنیـت شـهر را تأمیـن می کنـد. گفتـم خدمـت 
بـه بسـیجی ها و پلیس هـا هـم کـم از خدمـت بـه آن هایی کـه در نقاطی 

دور در میدان رزم هسـتند، نیسـت.»
 کاسب خوش فکر محله گاز، البته نیت دیگری هم در سر داشت؛ اینکه 
می خواسـت بـا چنیـن حرکتـی، توجـه دیگـر همکار هـای بـازاری و بقیه 
کسـبه را جلـب کنـد بـه اینکـه هـر کـس در هـر کاری کـه هسـت، می تواند 
قدمـی بردارد برای هموار کردن راه پیروزی. البته که به گفته  خودش، 
همیـن کار را هـم از مـردم یـاد گرفتـه اسـت، از همـه  آن هایـی کـه کاری از 
دستشـان برمی آمد و به شـهرهای مختلف اعزام شـدند تا در بازسـازی 
خانه ها و مدرسـه ها و دیگر مکان ها کمک کنند تا آن مغازه دار شـمالی 
کـه بـه رسـم مهمانـی بـه تهرانی هـا تخفیـف ویـژه می دهـد و راننـده ای 
که ماشـینش را وقف رسـاندن مردم به تجمعات و برگشتشـان می کند.
 از میان حرف های احمدآقا  می فهمم، خودش از بسیجی ها و هیئتی های 
کزادی محلـه گاز  ثابـت مسـجد پنج تـن آل عبـا)ع( در خیابـان شـهید خا
اسـت؛ مسـجدی کـه فعالیت هـای پرشـور فرهنگـی و مذهبـی اش در 
ایـن روزهـا و شـب ها، زینت بخـش خیابان هـای محله اسـت. احمدآقا 
روزهـا تـا سـاعاتی پـس از مغـرب بـه  کار و فعالیـت خیاطـی اش مشـغول 

است و با شروع قرار شبانه، 
به همراه هیئت مسجد در 
تدارک برنامه های تجمع 
اسـت و سـازمان دهی 

جمعیت  مسجدی  ها.

اینجا ○●�
بحث سیاسی آزاد 

است
کـه  نـد  معتقد بعضی هـا 
اجتماع های شبانه، کسب و کارها 
را مختل کرده است. پاسخ این سؤال 
را از کاسـب کهنـه کار محلـه گاز جویـا 
می شـویم؛ « بـه نظـر مـن تأثیر منفـی اصلا، 
امـا تأثیرهـای مثبـت زیـادی داشـته اسـت. ما 
خیاط ها از همه قشر مشتری داریم. در این مدت 
بعضی هـا کـه می آمدنـد، از ایـن شـرایط گلـه داشـتند. 
مثـلا از ترافیک و شـلوغی ها ناراحـت بودند. با خیلی هایشـان 
وارد صحبـت شـدم و بـا روی خـوش برایشـان از تأثیـرات مثبت 
ایـن حرکـت مردمـی می گفتم. همیـن صحبـت و گفت وگو ها به 

نظـرم راهگشـا بـود و باعـث ایجـاد همدلـی می شـد.» 
بـا لبخنـد می پرسـم: پـس در ایـن مـکان بحـث سیاسـی ممنوع 
نیست؟ ازغدی «نه» کشیده و بلندی می گوید و ادامه می دهد 
کـه به عنـوان یـک کاسـب، نه از نظـر اجتماعـی و سیاسـی، بلکه 
با توجه بـه دغدغه هـای خـودش بـا افـراد وارد بحـث می شـد و 
ل هایش ملموس و همه فهم  بـه همین دلیل مثال ها و اسـتدلا
هسـتند؛ «بـه یکـی از مشـتری ها کـه دربـاره تجمعـات شـبانه 
ابهـام داشـت، گفتـم در همیـن دی مـاه گذشـته مشـهد، فقـط 
در دو سـه شـب، تجمعاتـی صـورت گرفـت و اتفاقاتـی افتـاد کـه 
مـا کاسـب ها مجبـور شـدیم خیلـی زود دکان هـا را ببندیـم و بـه 
خانـه پنـاه ببریـم. شـهر از سرشـب مثـل شـهر ارواح بـود. امـا الان 
هـزاران هزار نفـر بیـش از یـک مـاه اسـت تـا نیمه  هـای شـب در 
خیابان انـد؛ آیـا خـون از دمـاغ کسـی ریخـت؟ آیـا مغـازه ای بـه 
اجبـار تعطیل شـد؟ بعد از شـنیدن حرف هایم متوجه می شـوم 
از موضـع خودشـان کوتـاه آمده انـد و فکرشـان تغییـر می کنـد.»

کـزادی، بـه یـک تأثیر مثبـت دیگر  هم  خیاط باشـی خیابـان خا
اشـاره می کنـد؛ اینکـه به خاطـر رفت و آمـد مـردم تـا نیمه هـای 
شب و حضورشان در خیابان، بسیاری از مغازه ها و فروشگاه ها 
هـم تـا همان سـاعت ها به کارشـان ادامه می دهنـد و همین امر 

اتفاقـا به رونق کسـب و کارها کمک کرده اسـت.

دیدم همه شـروع کرده اند○●�
 . ز اسـت ر محلـه گا احمـد ازغـدی خیـاط کهنـه کا

سال هاسـت کـه مغـازه کوچکـش، نه فقط محـل رفت و آمد 
مـردم محـل، کـه مقصـد مشـتری های زیـادی از دیگـر نقـاط 
مشـهد اسـت. ایـن روزهـا کـه هر کسـی، سـعی می کنـد بـه نوبـه 
خود تأثیری مثبت در شـرایط جنگی کشـور داشته باشد، نقش 
کسـبه و بازاری هـا بسـیار پررنـگ  اسـت . آن ها که جهادشـان در 

ایـن راه، هـم اجتماعـی اسـت و هـم اقتصـادی.
ازغـدی از اولیـن روزهـای جنـگ دوازده روزه بـه فکـر خدمتـی 
جهـادی افتـاد؛ «ایـده اولیـه ایـن کار از جنـگ دوازده روزه بـه 
سـرم افتـاد. از آن روزهایـی کـه ایـن مردم تـازه داشـتند امتحان 
می شـدند. ما خیاط ها همیشه رادیو دم گوشمان روشن است. 
در همـان روزهـا اولیـن بـار خبـرش را از رادیـو شـنیدم و بعـد هـم 
در تلویزیـون دیـدم کـه پـدر و دختـری در گرمـای خـرداد بـرای 
آدم های منتظر در صف پمپ بنزین، شـربت و هندوانه خنک 
بـرده بودنـد. انـگار واقعـا همـه شـروع کـرده بودنـد بـه انجـام هر 

کاری کـه از دستشـان برمی آمـد.» 

پای جاسـوس بازی در میان اسـت؟○●�
بعد از این بود که احمدآقا هم نشست و با خودش فکر کرد که در 
حوزه کاری و تخصصی اش چه کاری از دستش برمی آید. جواب 
خیلـی زود بـه فکرش رسـید و فـردای آن روز بنری چاپ کرد و زد 
بـالای در دکانـش. خبـر این بـود که لبـاس نظامی ها بـه  رایگان 
در ایـن خیاطـی دوختـه و تعمیـر می شـود؛ «در همـان روزهـای 
اولـی کـه بنـر را نصـب کـردم، خیلی هـا شـوخی و جـدی آمدنـد 
گفتنـد نکنـد پـای جاسـوس بازی در میـان اسـت؟ می خندیدم 
و می گفتـم مـن فکـرم تـا همین جـا قـد مـی داد کـه نقـش مـن در 
ایـن جنـگ چیسـت و جای من کجاسـت. با ایـن کار و حرفه ای 

کـه بلـدم، چطور می توانـم قدمی بـردارم و کمکی کرده باشـم.»
هرچنـد دوازده روز جنـگ تحمیلـی اسـرائیل علیـه ایـران 
فرصتـی چنـدان طولانـی بـرای ایـن خدمـت جهـادی نبـود، در 
جنـگ سـوم و در این زمان بیـش از چهـل روز، موقعیت دیگری 
بـرای آقـای  خیاط باشـی فراهم کرد؛ «بنـر تا پنج شـش روز بعد از 
جنگ دوازده روزه هم روی سـردر مغازه بـود و بعد که خیالمان 
راحـت شـد جنـگ تمـام شـده اسـت، جمعـش کـردم و بـا خـودم 
گفتـم ان شـاءا... کـه دیگـر هیچ وقـت اسـتفاده نشـود. انداختـه 
بودمـش گوشـه ای امـا در روز اول جنـگ تحمیلی سـوم دوباره 

آوردم و نصبـش کـردم.» 

قدمـی در راه پیروزی○●�
بـه گفتـه ازغـدی خیلی هـا بـه او می گفتنـد کـه مگـر ایـن روزهـا 
نظامی هـا اینجـا هسـتند کـه بخواهنـد از این خدمت اسـتفاده 
کننـد! جـواب احمدآقا اما مسـتدل بود؛ «بهشـان می گفتم همه 
نظامی هـا ایـن روزها زحمت می کشـند. چـه آن جوان هایی که 

قا را که  سکینه تاجی| درِ شیشه ای دکان احمدآ

باز می کنم، صدای رادیو می زند بیرون. طبق معمول 
این روزها، محتوای برنامه جنگی  است . گزارش های 
مردمـی از کارهایی کـه افراد با توجه به نقش و جایگاه 
اجتماعی شـان، انجـام می دهنـد؛ فعالیت هایـی کـه 
همدلـی و همراهـی را در شـرایط کنونـی کشـور تقویت 
و مسـیر پیـروزی را بـرای مردم ایـران هموارتـر می کند . 
قـای ازغدی نیـز همین  موضـوع صحبـت مـا با احمـد  آ
اسـت؛ کاری کـه او در ایـن روزهـا مشـغول انجـام آن 
اسـت و اینکـه یـک کاسـب بـازاری چطـور می توانـد 

قدمـی بـردارد، هر چنـد کـم، هر چنـد کوچـک بـرای 
هـدف بزرگی به نـام ایران.



7
دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

فرزانه شهامت| مثل همـه آدم های زلال و متواضع، کارهای مهمی 

انجـام می دهـد و بـه خیـال خـودش، هیچ کاره  اسـت. سـیدجعفر 
ستاری، یکی دو شب بعد از شهادت رهبرمعظم انقلاب اسلامی، 
نـذر کـرد با هزینه شـخصی، بـه مردمی کـه حوالی پنجتـن 50 برای 
عزاداری و میدان داری جمع می شـوند، چای بدهد. او با گذشـت 
بیش از چهل شب، پای نذرش ایستاده است و وقتی می پرسیم تا 
کِی ادامه می دهید، می گوید: تا هر وقت که مردم در میدان باشند.

چـرا چنین نذری کردید؟○●�
دو پسـر دوقلـو دارم کـه دانشـجو هسـتند، بـه اسـم سیدامیرحسـین و 
سـید امیررضـا. یـک روز بعـد از شـهادت آقـا  گفتنـد کـه می خواهنـد بـا 
گـروه جهـادی برونـد تهـران بـرای آواربـرداری. بچه هایـم ثمـره عمـر 
گر به سلامتی  پنجاه و شش ساله ای هستند که از خدا گرفتم. نذر کردم ا

برگردنـد، بـه عزادارهـای آقـای شـهیدمان چـای بدهم.

با رفتنشـان مخالفت نکردید؟○●�
تصمیمشـان را کـه بگیرنـد، انجامش می دهند. مـن و خانمم این جور 
وقت ها همراهی می کنیم. ساکشان را بستیم و سپردیمشان دست خدا.

به سـلامتی برگشته اند؟○●�
بله خدا را شـکر. قرار بود 10روز بمانند تهران، 16روز ماندند.

هر شـب تقریبا برای چند نفر چای درسـت می کنید؟○●�
شب های اول، ده پانزده نفری بیشتر نبودند. روز به روز جمعیت بیشتر 

شد. الان سیصد چهارصد نفر می شوند.

هر روز از سـاعت چند تا چند، ○●�
درگیر انجام این نذر هسـتید؟

از  حـدود سـاعت 3بعدازظهـر می گذاریـم آب جـوش بیایـد، در 
سماور بزرگی که از مسجد محل امانت گرفتیم. خانمم چای دم شده را 
توی کتری یک رنگ می کند و من می برم بین جمعیت. تا تجمع تمام 

شـود، ظرف ها را بشـوییم و دور و بر را مرتب کنیم می شـود 11، 12شب.

هزینه های این پذیرایی باید رقم زیادی باشـد، نه؟○●�
اوایـل همـه اش را خودم می دادم. الان مردم هم کمک می کنند.

بـاز هـم پذیرایی هرروزه از این جمعیت، رقمی ○●�
سنگین می شود.

گـر روزی بـرای هزینه ها  واقعیتـش مـن یـک پـژو405 دارم. نـذر کـردم ا
درمانـدم، ماشـینم را بفروشـم. هنوز این روز نرسـیده اسـت.

کار را بکنید؟○●� واقعا پایش برسـد، دلتان می آید این 
چرا که نه. برای این انقلاب هر کار انجام دهم، کم اسـت.

ثروتمند هستید؟○●�
همسـایه ها وضعیـت مالـی مـا را می داننـد. کارگـر نانوایـی بـودم قبـلا. 
10سـالی پیش  دسـت چپم، مشکل دار شده اسـت، عفونت کرد و قطع 
شـد. برجـی 15،10میلیون تومـان حقـوق از کار افتادگـی می گیـرم. خدا 

را شـکر زندگـی را می گذرانیـم.

خانمتان با دادن این نذرها موافق اسـت؟○●�
می گوید هر جـور خودت صلاح می دانی. پابه پای من می آید.

بیش از چهل شـب، از هزینه کردن و پذیرایی ○●�
گذشـته؛ خسته نشده اید؟

هزینه هـا را کـه خـدا جبـران می کنـد. خسـتگی ها هـم زود در مـی رود بـا 
یـک «خداقـوت مردم».

کنایه یا چیزی از این قبیل، از کسی شنیده اید؟○●�
نـه، همـه اش دعـای خیـر بـوده اسـت. خوب مردمـی داریـم. بـه فرض 
هـم بگوینـد. بـرای خـون رهبـر شـهیدمان، حرف هـای نامربـوط را بـه 

جـان می خـرم. چشـم هایم را می بنـدم و می گـذرم.

کرده اید؟ به اینکه نشسـت و ○●� به آخر ماجرا فکر 
کند؟ برخاسـت ها و هزینه کردن هایتان تا کی ادامه پیدا 

نه خداوکیلی. تا وقتی مردم در میدان باشند، من هم خدمت می کنم.

فرزانه شهامت| راهرو وسیع و سرپوشیده مسجد امیرالمؤمنین)ع( 

در محله گاز، برای دومین روز پیاپی، میزبان بانوان کارآفرینی 
اسـت کـه نیتشـان از کسـب و کار، فراتـر از کسـب روزی حـلال 
است. آن ها تمام هنرشان برای درآمدزایی را پای کار آورده اند 
تشـان و  تـا بـا برپایـی یـک بازارچـه محلـی، فـروش محصولا
اهـدای بخشـی از سـود خـود، قدمـی کوچـک بـرای کمـک بـه 

جبهـه مقاومـت بردارند.

امیـد در میانـه جنگ○●�
میزهـای فـروش بـا ظرافتـی زنانـه چیـده شـده اند و مهیـای حضـور 
مشتریان هستند. از هرآنچه برای زندگی روزمره نیاز است، می  توان 
اقلامـی را میـان اجنـاس روی چهارده میـز فـروش مشـاهده کـرد؛ از 
صبحانه های مقوی و میان وعده های سالم گرفته تا ادویه هایی 
کـه بـه هنرنمایـی کدبانوها در آشـپزخانه کمـک می کنـد؛ همچنین 
انـواع لبـاس، پلاسـتیک  ، کالای خـواب، دکـوری و دیگـر کالاهایـی 

که راهـرو مسـجد را رنگارنگ و تماشـایی کرده اند.
آنچـه فضـای بازارچـه بانـوان کارآفریـن محلـه گاز را از یـک رویـداد 

اقتصـادی صـرف متمایز می کند، هدفی اسـت که نشـانه هایش 
را در بـدو ورودمـان بـه مسـجد می بینیـم. سـیاهه عـزای 

رهبـر شـهید انقـلاب اسـلامی بـا قـاب عکسـی از ایشـان 
روی میز ورودی قرار دارد و در کنار آن صندوقچه ای 

اسـت بـا عبـارت «کمک بـه جبهـه مقاومـت». این ها 
سـوای پرچم هـای خوش رنگ ایران اسـت که در 

و دیـوار بازارچـه را آراسـته و حـس امیـد و همدلـی 
 در شـرایط جنگـی را بـه بازدیدکننـدگان منتقـل 

می کند.

اشـتیاق غرفـه داران برای کمک رسـانی○●�
«عوایدی که از محل این بازارچه که دو روز برگزار می شود  به جبهه 
مقاومت تقدیم می شود، تبدیل می شود به پذیرایی هایی مختصر 
بـرای جمعیتـی کـه ایـن شـب ها از مبـدأ مسـجد امیرالمؤمنیـن)ع( 
پیـاده روی چند ساعته شـان را به سـمت تجمع هـای شـبانه آغـاز 
می کننـد. شـاید هـم بشـود چنـد لقمـه پذیرایـی بـرای حافظـان 
امنیـت کـه شـب را تـا صبـح در کوچه هـای محلـه، می گذراننـد تـا 
مبـادا فکـر بـر هـم زدن آرامـش، بـه ذهـن نااهـلان برسـد.» این هـا را 
عالیـه مـرادی، فرمانـده پایـگاه بسـیج خواهـران اسـما، می گویـد و 
ادامـه می دهـد:  خواسـتیم بازارچـه، یـک تیـر و دو نشـان باشـد و از 
فرصت برگزاری آن، بازار فروشـی برای بانوان کارآفریـن محله هم 
فراهم کنیم. برخی از آن ها، سرپرست خانوارند و بضاعت چندانی 
ندارنـد؛ بااین حـال، مشـتاق اند بـرای اینکـه درصـد بیشـتری از 
سودشـان را در ایـن راه هزینـه کننـد. از کسـانی کـه به  هر دلیلـی در 

این دو روز، فروش نداشـته باشـند یا شـرایط مالی شـان در وضعیت 
قرمـز باشـد، هزینـه ای دریافـت نمی شـود، مگـر اینکـه خودشـان 

اصرار داشـته باشـند.

مـن هم رزمنده ام○●�
کبرهـای مـردم  «شـب ها پشـت پنجـره، می نشـینم و صـدای ا... ا
را گـوش می دهـم. خوشـحالم از اینکـه بخـش ناچیـزی از سـود 
ج شـود. مطمئنـم خـدا برکـت می دهـد  فروشـم در ایـن راه خیـر، خـر
و چند برابـر، جبـران می کنـد.» بانـوی سـالخورده  ای کـه این هـا را 
می گویـد، عـذرا بای رنـج نام دارد. او از همسـایه های مسـجد اسـت 
و روی میـز مقابلـش، انـواع سـفره های یک بار مصـرف را چیـده 
اسـت. از مشـکلات عصـب سـیاتیکش تعریـف می کنـد و دردی کـه 
نمی گـذارد هـر شـب، توفیـق حضـور در تجمع های شـبانه را داشـته 
باشـد امـا حـالا بـا نشسـتن پـای ایـن غرفـه کـه از 10صبـح تـا حوالـی 
اذان مغـرب دایـر اسـت، نه تنهـا نان حـلال را به خانـه می بـرد، بلکه 
حـس می کنـد رزمنـده ای اسـت و گوشـه ای از بـار سـنگین جنـگ 
روی دوش کشـور را بـا دسـت هایی کـه دیگر، قوت روزهـای جوانی 

را نـدارد، برداشـته اسـت.
حسـی کـه او از فعالیتـش در این فضا دارد، درسـت شـبیه حسـی 
اسـت که خریداران و دست اندرکاران برپایی بازارچه دارند 
و سـمیه عرب  خزائـی، از همسـایه های فعـال مسـجد، آن 
ح می دهـد: از برپایـی بازارچـه، هیچ نفع  را این طـور شـر
اقتصـادی نـدارم امـا آمـده ام مسـجداز راهـی باشـد، 
کمـک  کنـم؛ شـده حتـی پذیرایـی از غرفـه داران بـا 
یـک لیـوان چـای، چـون بـه هـدف برپایـی بازارچه 

اعتقـاد دارم.

غرفه داران بازارچه محله گاز، بخشی از سود خود را به جبهه مقاومت تقدیم کردند

بازاری کوچک با هدف بزرگ
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 سیدجعفرستاری، بیش از چهل شب است 
که در تجمعات شبانه، چای صلواتی می دهد

نذری تا رسیدن به پیروزی

عیدگاه

عیدگاه



 اها�ی محله های خواجه ربی�، بهم� و مهرمادر
ا�� شب ها خودشان را به خیابان بهم� می رسانند

��ر چند م��ه در «ب���»

         �ا�فه معتمد آریا، ی�ی از شهروندان محله خواجه ربی�، از ابتدای 
بر�ا�ـ� ا�ـ� اجتمـاع در آن ��ـور داشـته اسـت و هر شـب بـا دخترانـش 
شـرکت می کنـد. او می گویـد تـا زمانی کـه کشـورمان ��ـروز نشـود، �ا�ـر 
نی�ـت �تـی یـک شـب از ا�ـ� اجتمـاع شـبانه را از دسـت بدهـد و شـب ها 

هر جـا باشـد، خـودش را بـه ا�ـ� اجتمـاع می رسـاند.

         ناصـر مرادیـان، از ا��ـای مجمو�ـه فرهن�ـی «جنبـش ر�یـل»،
تو�ی� می دهد که در �اشیه ا�� برنامه، ف�ا�� و��ه برای نونها�ن و 
نوجوانان به یاد شهدای مدرسه میناب فراهم شده است. دانش آموزان 
هـر شـب بـا کو�ه �شـتی ها و �بـاس فـرم مدرسـه در ا�ـ� بخـش ��ـور 

��ـدا می کننـد و در بخش ها�ـ� بـه رج�خوانـی می �ردازنـد.
هم�نیـ� برنامه ها�ـ� ماننـد اجرای سـرود، نقاشـی و 

و��ه برنامه های متنوع دی�ر برای ا�� گروه سـنی 
تدارک دیده شـده است.

         در انتهـای بو�ـوار ۲۲ بهمـ�، روسـتاهای مختلفـی قرار دارد. برخی 
�، کا�م آباد، گرجی، از اها�ـی ا�� روسـتاها از جمله شـایه، ر�وان، انـدر
شـبانه خود را به ا�� اجتماع مردمی می رسـانند و  کنار شـهروندان، برای 

�مایـت از رزمندگان و آرمان های انق�ب اسـ�می را نشـان می دهند.

         �باس مرادی، از فعا�ن فرهن�ی محله بهم�، به ی�ی از و��گی های 
مهم ا�� اجتماع مردمی اشاره می کند و می گوید: از �رفیت و توانمندی 
مـردم محلـه به صـورت جهـادی اسـتفاده شـده اسـت، به گونه ای کـه 
از سـخنران و مـداح گرفتـه تـا کودک یـاران و خادمـان، هم�ـی از اها�ـی 

محله هـای همیـ� محدوده ه�ـتند.

فیضی| یکی از اجتماعات شبانه منطقه۳ در بولوار بهمن، حدفاصل خیابان های 

۱5 حـدود ۱5 حـدود ۱5روز پیـش شـکل  ۲۶ تـا ۲۶ تـا ۲۶ برگـزار می شـود. ایـن اجتمـاع مردمـی، بهمـن ۱۶
گرفتـه و بـا ح�ـور پرشـور اهالـی محلـه و همـکاری تشـکل ها، مسـاجد، پایـگاه فرهنگـی،

۲۳ تا ۲۳ تا ۲۳ برگزار می شود و میزبان  هی�ات در حال برگزاری است. برنامه ها هرشب از ساعت ۲0:۳0
کنان محلات بهمن، خواجه ربیع، مهر مادر و روسـتاهای هم جوار است. سـا

راه آهن، فاطمیه، گاز،مسلم، دروی، سیس آباد، طبرسی شمالی، عباس آباد
 رسالت، خیرآباد، بهمن، خواجه ربیع، مهرمادر، بلال، قرقی، مهرگان

طلاب،گلشور، ایثار ، تلگرد، وحید،فجر، رده، پنجتن، شهید قربانی  
التیمور،کوی مهدی محلات منطقه ما ۳۴
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